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ادامه از صفحه اول

یاد استاد تعلیم و تربیت ایران
... به همین دلیل در سال ۱۳۴۳ (۴۲سالگی) با 
مرتبه اســتادی در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه 
اصفهان و در سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ استاد مدعو 
دانشــگاه آمریکایی ایندیاوتنســی بود. کتاب های 
ایشــان قبل از انقلاب کتب اصلی منابع درســی 
دانشگاهی بوده و از وی تاکنون بیش از ۲۴ عنوان 
کتاب تألیــف، هفت عنوان ترجمــه و بیش از ۹۰ 

مقاله منتشر شده است. 
تدریــس در همه مقاطــع تحصیلــی اعم از 
داخــل و خــارج از توفیقات او بوده اســت. دکتر 
شــریعتمداری مــدال درجه یک علمی و نشــان 
درجه یک تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران 

را نیز در کارنامه خود دارد. 
۲- اهتمــام بــه تولید دانش و پژوهشــش در 
حوزه تعلیم و تربیت اســلامی از دیگر ویژگی های 
استاد شریعتمداری اســت. او هم زمان با کارهای 
پژوهشــی در زمینــه تعلیــم و تربیــت عمیقا به 
توســعه دانش و نشــر تعلیم و تربیت اســلامی 
همــت می گمــارد. از تألیــف کتب تــا طراحی و 
سرفصل رشته های دانشــگاهی با گرایش تعلیم 
و تربیت اســلامی تا تربیت دانشجویان در مقاطع 
ارشد و دکترا، از آثار ماندگار استاد در عرصه تعلیم 

و تربیت بوده است. 
۳- از دیگــر آثار ماندگار اســتاد تمرکز جدی و 
مســتمر بر نظام تربیت معلم در آموزش وپرورش 
است. او بســیار متعهدانه و مسئولانه بر اهمیت 
و اعتلای فراینــد پذیرش، آمــوزش و به کارگیری 
دانشــجویان مراکــز تربیت معلــم به ویژه روش 
تدریــس آنان تأکید داشــت و تلاش گســترده ای 
بــرای کارآمدکــردن نظــام تعلیــم و تربیــت با 
مشــارکت فعال در گروه برنامه ریزی تربیت معلم 
و شــوراهای مرتبط مبذول مي کــرد و این یکی از 
مهم ترین دغدغه ها و دل مشغولی هاي همیشگی 

او در حوزه آموزش وپرورش بود. 
۴- اســتاد در کنار فعالیت علمی، تعلق خاطر 
به انقلاب و تلاش برای اعتلای ایران را نیز همیشه 
ســرلوحه فعالیــت و برنامه هــای خــود منظور 
می کرد. خدمت به دانشگاه های ایران با مهاجرت 
از آمریــکا به ایــران، تصدی پســت وزارت علوم، 
عضویت در ستاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و پذیــرش مســئولیت در بســیاری از عرصه های 
مدیریت های علمی، آموزشي و پژوهشی تا آخرین 
لحظات عمر بابرکت خویــش از خدمات ماندگار 

استاد به نظام، انقلاب و مردم بوده است. 
با ذکر خاطره ای یاد اســتاد را گرامی می داریم. 
ســال ۵۸ هم زمان بــا رفراندوم قانون اساســی 
جمهوری اســلامی ایران میزبان اســتاد در محل 
اجتماعــات هتل رامســر بودم، هم زمــان گروه ها 
و برخی احزاب سیاســی شــهر با حضور در محل 
اجتماعات پرشکوه زمینه را برای تغییر نظر استاد 
فراهم می کردند. این امر موجب نگرانی بســیاری 
از طرفداران انقلاب و قانون اساســی شد، با توجه 
به نظر تعیین کننده استاد مبنی بر دادن رأی آری یا 
نه به قانون اساسی، همگان منتظر پایان سخنرانی 
ایشــان بودند که خوشــبختانه باوجود فضاسازی 
و تبلیغات منفی، اســتاد شــریعتمداری با اعلام 
رأی مثبــت به قانون اساســی تعلق خاطر خود را 
به انقلاب و اعتلای کشــور بیان کرده و همیشــه 
در طــول خدمــت پاســدار قانون اساســی بوده 
است. امید است دســت اندرکاران تعلیم و تربیت 
بیش ازپیش اندیشــه و مرام او را که همان اعتلای 
نظام تعلیم تربیت اســت، پاس داشته و قدم های 
مؤثری برای کاهش دغدغه های او بردارند. یادش 
گرامی، روحش شاد و راهش مداوم باد ان شاءاالله.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شــهر ترکیه ۵- نخســتین رئیس جمهور روسیه پس 
از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی- مردانه نیست 
۶- محل مناســب برای شــناکردن- کمک رســانی- 
چین و چروک پوست ۷- زبان رسمی ایرانیان- کارکرده 
و کهنــه ۸- از زبان های زنده دنیــا- خطوط میله ای 
اطلاعــات کالا- قلیل ۹- عاشــق و دلــداده- فضای 

بین دو خط ۱۰- رنج و ســختی- کامل کردن- ســیاره 
زحل ۱۱- نوار تزیینی- گــزارش آگهی ۱۲- مجموعه 
تلویزیونی- حرکت ماده سیال- دریاچه دیدنی لرستان 
۱۳- ضمیر انگلیســی- همســر اســکندر مقدونی- 
تکاپوی بسیار و بی حاصل ۱۴- سهل و ساده- استان- 

نصف آجر ۱۵- قید زمان- مورد قبول – دنیا. 

افقی: 
  ۱- پــاک و بی آلایش- رســوب های به جامانده 
از جریــان آب در بســتر رودخانــه- جهانگــرد ۲- 
درهم پیچیدن- بشــقاب بزرگ- پرهیــزگاری- چند 
رئیس ۳- مخلوط قیر با ماســه و شــن- منطقه ای 
سردسیر در شمال روسیه- خاندان ۴- خوش خوان- 
پولی که فروشــنده از قیمت جنس به سود مشتری 
کم می کند- بندری در بلغارســتان ۵- هال- تصویر 
نقاشی شده ۶- ناممکن- از ســاخته های سینمایی 
آلفــرد هیچکاک- ســوریه قدیم ۷- یــازده- تنبل- 
از ادوات جنگــی قدیــم ۸- هرچیــز بســیار تلخ- 
عریضه نویــس- پلکان درشــکه ۹- آنچه موضوع 
گفت وگوی بسیاری از مردم است- واحد اندازه گیری 
گرما- نوعی حلوا ۱۰- خطایی در فوتبال- شــترمرغ 
آمریکایــی- نوعــی مــاده رنگــی بــرای نقاشــی
 ۱۱- روســتا- صــادق و بی ریــا ۱۲- قیــد زمــان- 
آرام و  و ذات چیــزی- جــای خلــوت  حقیقــت 
 ۱۳- مفلوج- نجات یافتن- تکرار مطالب در ذهن خود
 ۱۴- مسیر مســابقه اسب دوانی- جوانمرد- دریایی 
در ترکیــه- ضمیــر جمــع ۱۵- پیمــان اقتصادی 
کشــورهای آمریکای شــمالی و مرکــزی- اصول و 

مبانی- رهن دهنده. 

عمودی: 
 ۱- نوآور- زن نافرمان- کندزبان ۲- دارای درجه 
بالاتر از اســتوار در ارتش- ســیاه زخم- خورشــید 
گرفتگی ۳- پوســیده- از هر طــرف بخوانید جاهل 
اســت- عریان ۴- صوت- کاشــف اشــعه ایکس- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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در  هــم  بریتانیــا  مــردم 
همه پرســی برگزیــت به طور 
مشــابه نشــان دادند که وقعی به اجماع فراگیر  بین 
اقتصاددانان و متخصصان علوم سیاســی نمی گذارند 
و نظر متخصصــان را در اینکه جدایی از اتحادیه اروپا 
به ضرر مــردم بریتانیا و آیندگان اســت، عملا «دور از 
حقیقت» می داننــد و در نهایت در روز رفراندوم آنچه 
رخ داد ایــن بود که معجون حس ترس از مهاجران و 
حس تحقیر و استعمارشدگی از سوی اتحادیه اروپا کار 
خود را کرد و اجازه داد شــعارهای تبلیغاتی منفی در 
ذهن رأی دهنده بریتانیایی رســوخ و رسوب کند و او را 
به ســمتی ببرد که بی توجه به حرف متخصصان، رأی 

«خروج» را به صندوق بیندازد.
جــدا از پیامدهــای ایــن دو رخداد، خــود مفهوم 
«پســاحقیقت» یک پیام خیلی مهــم دارد؛ و آن اینکه 
این جوامع بــه طور جدی وارد یــک «برهه چالش زا» 
با متخصصــان و آنچه آنها با عنوان محصولات علمی 
تولید می کنند شده اند. قطعا این مسئله کم اهمیتی در 
عصر دانش نیست. اگرچه برخی همچون سفیر پیشین 
روسیه در بریتانیا این توجه را آدرس غلط دادن غرب در 
مواجهه با مشــکل می دانند، اما بااین حال، جای سؤال 
است که چرا در ایران کمتر از آن صحبت شده است. چرا 
با اینکه واژه «پساحقیقت» به خاطر رشد دوهزاردرصدی 
استفاده از آن بین مخاطبان انگلیسی زبان به عنوان واژه 
سال ۲۰۱۶ از سوی لغت نامه آکسفورد انتخاب شد، در 
رســانه ها و تحلیل های پژوهشگران ایرانی کمتر شنیده 
و در نقد آن مطلبی نوشــته شد. در اینجا اما بهتر است 
فارغ از پاسخ به این سؤال خاص و همچنین این مسئله 
که آیا اصلا ما وارد دوران جدیدی به نام پســاحقیقت 
شده ایم یا نه، ســؤال مهم تر دیگری را از خود بپرسیم؛ 
اینکه، «پساحقیقت» اساســا به دنبال چیست؟ به چه 
دردی می خــورد؟ و ما را قرار اســت بــه تفکر در چه 

اموری ترغیب کند؟
ممکن است عده ای بر این باور باشند که این مسئله 
که ۲۰۱۶ سال پســاحقیقت یا به تعبیر ساده سازی شده 
فایننشــال تایمز «ســال دروغ» بوده اســت، فی نفســه 
چالــش جدیدی پیش روی دموکراســی نگــذارد، چه 
آنکه کلیشــه دروغ و دنیای سیاست و سیاست مدارانی 
که به وعده هایشــان عمل نمی کنند یــا جامعه ای که 

برای انتخاب بین سیاســت مدار بد و بدتر مدام در حال 
دســت وپازدن اســت را همه خوب می دانیم. پس در 
نتیجه شــاید بگوییم این چیز جدیدی نیست، اما جعبه 
سیاهی که پساحقیقت در پیش چشمانمان باز می کند 
خبــر از تغییر ژرف تــری در نوع مناســبات اجتماعی- 
سیاســی، آن هم در عصر اطلاعــات و دانش می دهد. 
پســاحقیقت از دروغ های آشــکاری حــرف می زند که 
به آســانی به امری «روزمره» در گفت وگوهای تاکسی و 
اتوبوس یا پشت میز شام تبدیل شده اند؛ دروغ هایی که 
سیاست مدار بدون پرداخت هیچ هزینه خاص سیاسی 
و اجتماعی می تواند در پشت تریبون ها و در رسانه های 
دیداری مقابل چشمان میلیون ها بیننده، رسا و بی واهمه 
بگوید و در پاسخ هرگونه اعتراضی به اصالت حقیقتی 
که او در پیش همگان برمی سازد، بگوید: «من آن چیزی 
را که در ذهنم هســت، می گویــم» و مخاطب او هم از 
همین صداقت عریانش خوشش بیاید و ستایشش کند. 
در این دنیا به عبارتی، «واقعیات» بی شــرمانه «عقیم» 
می شــوند و به موجــودی بی اثــر و خنثی تنــزل پیدا 
می کنند. این را به گونه ای دیگر مک ترنان که نویســنده 
خطابه های تونی بلر و مســئول ارتباطات جولیا گیلارد 
بوده است، خطاب به هیلاری کلینتون چندماه پیش از 
انتخابات این گونه می گوید: «واقعیت» مهم نیست، این 
«احساسات» است که مهم است. مک ترنان به کلینتون 
هشــدار می دهد از «چاقویش» مقابل «تفنگ» ترامپ 
اســتفاده نکند. این گفته عملا یــک مصداق عینی را از 
مناسبات درونی دنیای پساحقیقت به ما نشان می دهد. 
در این ســپهر سیاســی به راحتی می شود هرگاه در یک 
مناظره یا در مواجهه با یک پرسش مسئولانه، اوضاع را 
پس دید، بدون هیچ نگرانی گفت: «من را با این فکت ها 
خســته نکنید»؛ یا مثلا اینکه: «گوشم از این حرف ها پر 
اســت؛ همین آنها بودند که ما را به اینجا رســانده اند، 
حالا می خواهید من اعداد و ارقامی را که می گویند باور 

کنم؟!» و شبیه این گونه حرفا. 
در این دنیا، سیاست مدار هیچ نیازی نمی بیند حرفی 
بزند که مطابق واقعیت باشد؛ چراکه «حق دروغ گفتن» 
را بر خود مســلم می داند؛ به ویژه آن زمانی که دروغ ها 
بیش از حد آشکار و به تعبیری حتی مسخره باشند. اما 
این کم مایگی و بی مایگی سیاسی در «ذهن» مخاطبی 
که قرار اســت به آن سیاســت مدار و گفته هایش برای 

تغییر «دل» ببندد، صد البته کمتر رسوخ می کند؛ چراکه 
راه ایــن دو، یعنی دل و ذهن، به لحــاظ روانی غالبا با 
هم متفاوت اند. راه نفوذ از این جهت بســته اســت که 
دو فیلتر عمده، افق دید مــا را به عنوان «مخاطب امر 
سیاســت» در طول زمان کوچــک و کوچک تر می کنند. 
اولین فیلتر ناشی از آن است که مخاطب غالبا اطلاعات 
را از آنجایی می گیرد که معمولا با اعتقادات درونی اش 
همسو است؛ مثل همین الان که شما در حال خواندن 
روزنامه «شرق» هستید، نه روزنامه دیگری. زمانی هم 
که قرار باشد اطلاعات از جایی جدید و تا حدی ناهمسو 
با منبع همیشــگی وارد دنیای مخاطب شــود، دومین 
فیلتر فعال می شــود؛ فیلتر دوم، داده جدید را تا جای 
ممکن چنان تغییر می دهد تا در آخر با ترجمان ذهنی 
مخاطب از واقعیتی که پیرامونش رخ می دهد (یعنی 
آنچه همیشــه فکر می کند که درست است)، کمترین 
افتراق را داشته باشد. مجموع عملکرد این فیلترها در 
نهایت «حباب های اطلاعاتی» می ســازند که مخاطب 
را به ســوی گونه خاصی از سیاســت ورزی می کشاند؛ 

به ویژه در بزنگاه هایی مانند انتخابات و رفراندوم.
بــا تمامــی ایــن اوصــاف، سیاســت ورزی برپایه 
و همچنیــن همسوســازی  احساســات  برانگیختــن 
ترجمان هــای متفاوت درونی اعضــای جامعه از یک 
رخداد واحد، چیزی نیســت که الزامــا مختص ۲۰۱۶ 
باشــد. تاریخ معاصر مملو از مثال هایی اســت که در 
بی شــرمانه ترین آن تجربه فاشیســت را برای بشریت 
به یادگار گذشــته است. بااین حال، مسئله ای که دوران 
پساحقیقت کنونی را (اگر معتقد به وجود و ظهور آن 
باشــیم) متفاوت با تجربه های پیشین می کند، زندگی 
در عصری اســت کــه قوانین کلیشــه ای تولید محتوا 
کمتر کارا هســتند و اطلاعات بنا به خواسته مخاطب 
و حبــاب اطلاعاتــی اش، تولید و مصرف می شــوند. 
مناســبات تولید محتوا در دنیای آنلاین به قدری تازه و 
جدید هستند که گاهي مخاطب هیچ مرز و دیواری بین 
فکت، پروپاگاندا، شــبه علم، نظر و تحلیل کارشناسی 
حس نمی کند. شــاید برای همین موضوع هم هست 
که بســیاری بعــد از انتخابات اخیر آمریــکا، گناه را به 
گردن فیس بوک می اندازند؛ چراکه این شــبکه منبعي 
خبری برای بیش از ۴۰ درصد آمریکایی ها بوده است. 
حــالا وقتی به این فکر کنیم که به طور مثال ۶۴ درصد 

از آمریکایی ها اخبارشــان را فقط و فقط از یک رســانه 
اجتماعی دریافت می کنند، می توان فهمید که کارکرد 
حباب اطلاعاتی چیســت. می توان فهمید چرا بسیاری 
از آمریکایی هــا به ویژه ســاکنان شــهرهایی با ســبقه 
لیبرال و پیوندهای وثیق به پدیده جهانی شــدن، صبح 
روز بعد از انتخابات نمی توانســتند بــاور کنند ترامپ، 
چهل وپنجمین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و مدام 

می پرسیدند: «یعنی چطور ممکن است؟»
وجه مثبت پدیده هایــی مثل ترامپ یا برگزیت، این 
اســت که «مخاطب امر سیاسی» نســبت به «حباب 
اطلاعاتی» که توانســته او را از «امر سیاسی» دور نگه 
دارد، آگاه می شود. این حیرت توأمان با آگاهی، فضای 
«پرسشــگری» را ایجاد می کند و مفهوم پســاحقیقت 
(چه درســت یا نامناســب)، در این راســتا توانسته و 
می تواند بســیار کمک کننده باشــد. امــا در نهایت این 
ما هستیم که باید بیشــتر از گذشته «سؤال» بپرسیم و 

پساحقیقت در این میان تنها یک بهانه است.
از خودمان بپرســیم، چه چیز باعث شــد ابهت آن 
چیزی که تمدن معاصر به عنوان «فکت» می شناسد، 
تا ایــن حد تنزل یابــد؟ اینکه، چــرا «فکت»ها امروزه 
کمتــر مورد اعتمــاد مردم به عنــوان مخاطب اصلی 
امر سیاســی قــرار می گیرند؟ آیــا ایــراد از «کیفیت» 
آنهاســت یا «تعدد» سرســام آور انواع شــاخص ها و 
معیارهــا که ما را در نــوع رابطه مان با آنچه به عنوان 
«واقعیت» می شناســیم، گیــج و مبهوت تر می کند؟ یا 
شاید مســئله، اعتماد مردم به فکت و فرایند تولیدش 
نبوده و نیســت، بلکه اعتماد به «متخصصانی» است 
که آنهــا را تولید می کننــد و در اختیــار دولت ها قرار 
می دهند؟ یا شــاید مســئله حتی یک پله قبل تر باشد؛ 
یعنی مشکل از «مؤسســات» و «نهاد»هایی است که 
آن متخصصــان را بــرای تولید آن فکت با ســرمایه و 
پشتوانه سیاسی خاصی استخدام می کنند و دیگر مردم 
بــه آن نهادها اعتماد ندارند. یا شــاید باز هم یک گام 
عقب تر و ریشه ای تر، مشکل از سایه سیــاه نابرابری ها 
و بی عدالتی هاســت که اعتماد بــه «نظام حکمرانی» 
که آن «نهاد»ها، آن «متخصص»ها و آن «فکت»ها را 
درون خود حمل می کند، از بین برده است. سایه ای که 
اعتماد را ذره ذره آب می کند؛ مثل آب شدن آدم برفی در 

سرمــای زمسـتان.

 آغاز گفت وگو درباره «پساحقیقت»
ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

برجام؛ افزایش قدرت بازدارندگى هسته اى
... اما واقعیت این است که بازدارندگی هسته ای 
صرفا به استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های 

هسته ای محدود نمی شود. 
درباره  دولت  دســتور  امنیتی  و  استراتژیک  ابعاد 

پیشران های هسته ای 
دســتور رئیــس محترم جمهــور به ســازمان 
انرژی اتمی برای آغاز طراحی و ســاخت پیشــران 
هســته ای و طراحــی «تولیــد ســوخت» مصرفی 
پیشــران هســته ای را باید تصمیمی استراتژیک در 
چارچوب دکترین امنیتی جمهوری اســلامی ایران 
در نظــر گرفت. البته تحلیل ها در روزهای گذشــته 
درباره ابعاد تجاری اجرائی شــدن چنین فناوری ای 
بیراه نیســت. بیش از ۹۰ درصد تجارت بین المللی 
ایران از طریق مســیرهای دریایی انجام می شــود؛ 
بنابراین تردیدی نیست که تجهیز برخی شناورهای 
تجــاری ایرانی بــه موتورهای بهره منــد از فناوری 
پیشرانه های اتمی در سال های آینده، سود کشور از 
تجارت بین المللــی اش را به میزان درخور توجهی 
افزایش می دهد. اما این تصمیم رئیس جمهور که 

پیرو تصمیمات شــورای عالی امنیت ملی و هیئت 
نظارت بر برجام گرفته شــده، ابعاد امنیتی بیشــتر 
و مهم تــری دارد. اســتفاده از موتورهای مجهز به 
پیشــرانه های اتمــی در زیردریایی های هســته ای، 
ناوهای هواپیمابر، زیردریایی های مســلح و حامل 
موشک های تهاجمی بالستیک، یکی از مبانی مهم 

گرفتن چنین تصمیمی بوده است. 
پــس از اعلام دســتور رئیس جمهــور و اعلام 
برنامه استراتژیک جمهوری اســلامی برای گرفتن 
این تصمیــم، دو دولت روســیه و ایــالات متحده 
صراحتا اعلام کردند ایــران با این تصمیم برجام را 
نقض نکرده است. از ســوی دیگر این واقعیت نیز 
وجود دارد که طرح هایی شــامل ایــن تصمیم، از 
جمله طرح نوســازی تولید سوخت های هسته ای 
که از سال ۱۳۹۱ در کمیسیون های مختلف مجلس 
شورای اسلامی مطرح اســت، پیشینه این تصمیم 
را بــه پیش از حصول برجام و حتــی پیش از آغاز 
بــه کار دولــت کنونــی بازمی گرداند. اما پرســش 
مهم این اســت که چرا پیــش از این و در روزهایی 

که بایــد ابزارهــای مذاکراتی ایران بــرای حصول 
توافــق هســته ای تقویت می شــد، کشــور چنین 
تصمیمی نگرفته بود؟ پاســخ را بایــد در برجام و 
قطع نامه ۲۲۳۱ جســت. برجام و قطع نامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت ســازمان ملل نقطه شکست پروژه 
ایران هراســی در صحنه بین المللــی بودند که راه 
کشور برای توسعه برنامه های امنیت استراتژیک را 

محدود کرده بود. 
آنچه اعــلام این تصمیم اســتراتژیک را عملی 
کرد و کمتریــن هزینه ای برای کشــور ایجاد نکرد، 
وجــود توافق هســته ای و همچنیــن گزارش های 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی دربــاره عمل 
ایران بــه تعهداتش ذیــل برجام بوده اســت. به 
عبــارت دیگــر، در صورت نبــود برجــام، اعلام و 
اجــرای چنین تصمیمی بدون شــک می توانســت 
با واکنش شــدید جامعه بین المللی روبه رو شود. 
فضای ایران هراســی ایجاد شــده قبل از توافق ژنو 
و قبــل از توافق نهایــی هســته ای، به گونه ای بود 
کــه کمترین رفتارهــای متعارف از ســوی ایران به 

بدترین نحو ممکن بزرگ نمایی می شــد، اما وجود 
توافق هســته ای و تصمیم هوشمندانه نظام برای 
بهره بــرداری از مصوبه کنگره آمریــکا برای تمدید 
مجدد قانــون ISA در عمــل راه را برای پیشــبرد 

برنامه های امنیتی کشور هموار کرد.
 تصمیم برای استفاده از این تکنولوژی هسته ای 
اگرچه در قالب کلیشــه، اســتفاده تســلیحاتی از 
فناوری هســته ای نیســت، امــا در عمــل میدان 
فعالیت استراتژیک نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســلامی ایران و دیگــر نیروهای نظامی کشــور را 
به شدت توسعه داده است. حضور طولانی مدت و 
اســتراتژیک ایران در آب های بین المللی یک عامل 
جدی برای بازدارندگی نظامی است که با استفاده 
از این فناوری هســته ای شدنی خواهد شد؛ بنابراین 
دســتور رئیس محترم جمهور برای آغاز طراحی و 
ساخت پیشران هسته ای و طراحی «تولید سوخت» 
مصرفی پیشــران هسته ای را باید گواه این واقعیت 
در نظر گرفت که دولت جمهوری اسلامی ایران نه 

دولت حرف، بلکه دولت عمل است.

یادداشت

وقتی ازدواج می کنم که بخواهم

حقــوق کــودک از مهم ترین بحث هــا در حوزه  �
حقــوق خانــواده اســت. در همین زمینــه، مکاتب 
گوناگون حقوقی، دیدگاه های متفاوتی ارائه داده اند 
و بحث هــای مختلفــی صــورت گرفته؛ هــدف از 
این نوشــتار بررســی ســن قانونی ازدواج در ایران و 

راهکارهای موجود است. 
متأســفانه هیچ آماری درباره طبیعت و گســتره 
ازدواج در سنین پایین و بهره برداری جنسی در ایران 
در دســت نیســت چراکه این موضوع آشکارا مورد 
بحث و بررسی قرار نمی گیرد و دست اندرکاران ادعا 
می کنند که سوءاســتفاده جنسی از کودکان در قالب 
عقــد ازدواج مصداق پیدا نمی کنــد. چگونه ممکن 
است فقدان آمار و ارقام درباره سوءاستفاده جنسی از 
کودکان نباید بهانه ای برای کوتاهی و مسامحه باشد، 
زیرا در قانون مدنی مــاده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ نکاح 
اناث قبل از رســیدن به ۱۵ ســال تمام و نکاح ذکور 
قبل از رســیدن به ۱۸ســال تمام ممنوع اعلام شده 
است و در مواردی که استثنای معافیت از شرط سن 
اعطا شود، درهرحال این معافیت نمی تواند به اناثی 
که کمتر از ۱۳ ســال تمام و به ذکوری که کمتر از ۱۵ 
سال دارند، اعطا شود. بعد از این ماده مطابق قانون 
اصلاحی که در سال ۱۳۶۱ ثبت شد و سن مجاز برای 
ازدواج را بعد از بلوغ دانســت و در تبصره آن ماده 
بیان می شــد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی 
صحیح است؛ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه 
و در آخر اصلاحی در ســال ۱۳۸۱ درباره سن ازدواج 
بیان کرد عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳سالگی 
تمام شمسی و پســر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام 
شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت 
با تشــخیص دادگاه صالح اســت. پس در این ماده 
نفوذ نکاح صغیر مشروط بر این دانسته شد که اقدام 
ولی به مصلحت کودک باشد و به بارنیامدن مفسدت 
کافی نیســت و در قانونی که در سال ۱۳۸۱ به عنوان 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شــده، 
در ماده یک آن اعلام می کند کلیه اشــخاصی که زیر 
۱۸ سال باشند، کودک و نوجوان محسوب می شوند. 
در مــاده ۲ این قانون، قانون گذار هر نوع اذیت و آزار 
کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جســمانی 
یا روانی یا اخلاقی به آنها شــود یا ســلامت جسم یا 
روان آنــان را به خطر بیندازد، ممنوع کرده اســت و 
برای هرگونه صدمه، اذیت و آزار، شــکنجه جسمی 
و روحــی کــودک، نادیده گرفتن عمدی ســلامت و 
بهداشت روانی و جســمی او و ممانعت از تحصیل 
او، فرد مرتکب ایــن امور را به حبس و جزای نقدی 
تهدید کرده اند؛ همچنین در قانون گذاری در ماده ۵، 
کودک آزاری را از جرائم عمومی محسوب کرده است 
که نیاز به شکایت شــاکی خصوصی ندارد. از طرف 
دیگر قانون رشد متعاملین، معاملات و قراردادهای 
مالی افراد زیر ۱۸ سال را بی اعتبار اعلام کرده است؛ 
یعنی ایــن افــراد نمی توانند تعهد مالــی بر عهده 
بگیرند یا طــرف قراردادهایی واقع شــوند که جنبه 
مالی دارد. همان طور که می دانید، ازدواج قراردادی 
اســت که برای تحقق آن رضایت زن و شــوهر لازم 
اســت. برای اینکه ایــن رضایت محقق شــود، باید 
طرفین اهلیت داشــته باشند و یکی از شروط داشتن 
اهلیت علاوه بر بلوغ، رشد است. یعنی همان چیزی 
که در قانون رشد متعاملین، وجود آن در افراد زیر ۱۸ 
سال معدوم فرض شده است. همچنین توجه داشته 
باشــید که بدون تردید، قرارداد نکاح آثار مالی دارد. 
آن گاه این ســؤال مطرح خواهد بود؛ چگونه کسانی 

که کودک محسوب می شوند... 
ادامه در صفحه ۱۷

الهه على کرمى


